
گـروه ادبیـات و اندیشـه| «عـوام نمى داننـد كـه 

مصرف و حسـن ايـن وقايـع اتفاقيه در چيسـت؛ 
يـا خيـال مى كنند كـه ديوانيـان عظام شـروع به 
ايـن كرده انـد بـه جهـت منافـع و مداخـل. لكـن 
اين طور نيسـت و نبايـد باشـد. اين اخبـار چيزى 
اسـت. اين ها به جهـت تربيت خلق اسـت و اينكه 
اين هـا از امـور ديوانى و اخبـار و مناسـبات دول و 
منافع خاص و عـام و مقتضيات عصر عالمِ باشـند، 
و اينكـه تـا روزى كـه مـن هسـتم نمى شـود كـه 
اين اطلاع بـه عامه نرسـد. ايـن روزنامـه منصبى 
نيسـت كه به كسـانى كـه از ديـوان اعلى اسـامى 
ايشـان تعيين شـده، به اين ها برسـد و به ديگران 
نرسـد.» اين سـخنانى اسـت كه ميـرزا تقى خان 
اميركبيـر دربـاره سـومين نشـريه تاريـخ ايـران، 
يعنـى «روزنامـه وقايـع اتفاقيـه»، گفتـه اسـت. 
وزيـر بـزرگ ميهن دوسـت و ترقى خـواه ايرانى و 
بنيادگـذار اين نشـريه در شـرايطى كه اسـتبداد 
و سـتم و جهل و فقـر ناشـى از سـلطنت قاجاريه 
بـر زندگـى ايرانيـان تأثيـرات سـوئى گذاشـته 
بـود، هـدف نشـريه يادشـده را «تربيـت خلـق» 
و «عالـِم» شـدن مـردم از اخبـار و مسـائل زمانه 
مى دانسـت. او كـه دل در گـرو پيشـرفت ايـران و 
مردمانش داشـت، به خوبـى دريافته بـود آنچه در 
ايـن مسـير بازدارنـده بوده اسـت و هسـت نادانى 
اسـت و اقداماتـى چـون راه انـدازى مدرسـه و 
انتشـار مطبوعات مى تواند در زدودن ايـن نادانى 

مؤثر باشـد.
نخسـتين شـماره روزنامه (كه در واقـع هفته نامه 
1267 ه. ق. لثانـى سـال  5 ربيع ا بـود) در 
(18 بهمـن 1229 خورشـيدى) چـاپ شـد. اين 
رويـداد هم زمـان بـا سـومين سـال سـلطنت 
ناصرالديـن شـاه قاجـار بـود و پيـش از آن، اميـر 
موفق شـده بـود آتـش فتنه هاى بـاب و سـالار را 

فروبنشـاند و اقدامات اصلاحـى گوناگونى از قبيل 
كاسـتن از حقـوق شـاه و شـاهزادگان و درباريان 
و حمايـت از توليـدات داخلـى در موضـوع جامـه 

نظاميـان و مهمات سـازى و ... صـورت دهـد.
در شماره نخسـت نشريه، تصوير شـير و خورشيد 
با عبـارتِ «يا اسـدا... الغالب» به گونـه اى طراحى 
شـده بـود كـه واژه «ا...» بـالاى شـير قـرار گيرد. 
«يا اسـدا... الغالـب» و «روزنامه اخبـار دارالخلافه 
طهـران» در فضـاى گرافيكـى اى متفـاوت از 

خوش نويسـى معمـول چـاپ شـده بود.
روزنامـه وقايـع اتفاقيـه نشـريه اى سياسـى-

علمى-اجتماعـى و محتـواى آن عبـارت بـود از 
اخبار داخلـى (خبرهاى مربـوط به دربـار، عزل و 
نصب هـا، اعطـاى مقام هـا و نشـان ها و امتيازات، 
رويدادهاى گهگاهى شـهرهاى ايران و حوادث) و 
اخبار خارجـى (رويدادهاى كشـورهاى اروپايى).

از نـكات جالـب آن درج بهاى نيازينه هـاى مردم، 
آگهى هـاى دولتـى با عنـوان اشـتهارنامه، پاسـخ 
بـه اعلاميه هـا و مقـالات منتشرشـده در جرايـد 
خارجـى دربـاره ايـران و ... بـود. همچنيـن زبـان 

مطالـب سـاده بـود و از ايـن نظـر وقايـع اتفاقيـه 
آغازى بـر تحـول نثر فارسـى اسـت.

بـا ايـن  همـه، خودكامگـى و شـرايط حاكـم بـر 
زمانـه سـبب شـده بـود يـك صفحـه و نيـم از 
6 صفحـه نشـريه بـه اخبـار و جزئيـات كارهـاى 
ناصرالدين شـاه اختصاص پيدا كنـد. اين بخش از 
مطالب چنـان چاپلوسـانه بود كه آب شـدن برف 
را هـم ناشـى از وجـود مبـارك قبلـه عالـم بيـان 
مى كـرد. خواننـده در شـماره سـوم مى خوانـد: 
«از يمن طالـع فيروزى مطالـع و اقبـال بى همال 
سـركار اعليحضرت پادشـاهى هـواى دارالخلافه 
طهـران در ايـن اوقـات به طـورى خـوب و خوش 
مى گذرد كه برف به آن شـدت در سـه چهار روزه 
به كلـى از اطـراف و حـول و حـوش رفـت.» حتى 
در شـماره هفتمِ سـال نخسـت، فكر راه انـدازى و 
برپايى روزنامه به شـاه جوان نسـبت داده شد: «از 
آنجا كه همـت خسـروانى اعليحضرت پادشـاهى 
مصروف بـه تربيـت اهالى و اعيـان و رعايـا و تجار 
و كسـبه دولت خود اسـت كه بـر دانـش و بينش 
آن هـا بيفزايـد از [گـزارش] داخلـه و خارجـه 

خبردار باشـند، لهـذا بـه انتشـار آن [روزنامه] به 
ممالـك محروسـه فرمايـش فرمودنـد تـا اطـلاع 
آگاهـى و دانايـى و بينايـى اهالى ايـن دولت عليه 

بيشتر شـود.»
بهاى هر نسـخه از نشـريه 10 شـاهى بود كه برابر 
بود بـا بهاى نيم  مـن گوشـت و براى عمـوم مردم 
قيمـت گرانـى شـمرده مى شـد. پخش كنندگان 
هـم چيـزى بـر ايـن قيمـت مى افزودنـد تـا در 
عمـل، نشـريه از دسـترس عـوام دورتـر شـود. 
اميركبيـر اشـتراك آن را بـراى كسـانى كـه از 
دولـت حقوقـى بيـش از 200 تومـان مى گرفتند 
اجبـارى كـرده بـود. در صفحـه يـكِ شـماره 
نخسـت آمده  اسـت: «دولت عليه اعضـاى دولت، 
صاحب منصبـان و رعاياى صـادق را موظف كرده 

بـود ايـن روزنامـه را بخرند.»
اين مطبوعـه  طى انتشـار چندصد شـماره خود با 
نام هـاى متفاوتـى عرضه شـد. شـماره يك بـا نام 
«روزنامچـه اخبـار دارالخلافه تهران»، شـماره 2 
تـا 470 با نـام «روزنامه وقايـع اتفاقيه» و شـماره 

471 با نـام «روزنامـه وقايع».
بانى دردمنـد و آگاه آن كه فرجـام تلخش از نقاط 
تاريـك تاريـخ ايـران اسـت، چنـدان نمانـد كـه 
تـداوم كار آن را ببينـد. كمتـر از يك سـال بعد از 
انتشار نخسـتين شـماره، در شـماره 49 روزنامه، 
منتشـر شـد. درحالى كـه  دروغيـن  خبـرى 
ميـرزا تقـى خـان اميركبيـر 3 روز پيـش از آن، 
ناجوانمردانـه به فرمان شـاه بـه قتل رسـيده بود، 
وقايـع اتفاقيـه نوشـت: «ميـرزا تقى خـان احوال 
خوشـى نـدارد و صـورت و پاهايـش ورم كـرده  
اسـت». 2 روز بعـد هـم ايـن خبـر را چـاپ كرد: 
«ميـرزا تقـى خان كـه سـابقا اميرنظام و شـخص 
اول ايـن دولـت بـود شـب سه شـنبه در كاشـان 

وفـات يافـت.» 

زوزنی|  نخســتين جشــنواره فيلم و 

عكس استانى با موضوع دفاع مقدس 
در خراسان رضوى درحال برگزارى 
اســت؛ جشــنواره اى كه از اواسط 
تابســتان، فراخوان خود را منتشــر 
كرد و تا اواخر مهر نيز به دريافت آثار 
هنرمندان در زمينه هاى فيلم مستند 
و داســتانى، فيلم نامــه، پويانمايى، 
نماهنــگ و ويديوى كوتــاه و بلند 
پرداخت. بعد از پايــان فراخوان بنا 
به آمار منتشرشده، مشخص شد كه 
576اثر به دبيرخانه رسيده كه اغلب 

آثار از مشهد ارائه شده است. 
از اين تعــداد 328فيلم داســتانى، 
113فيلم مستند، 75متن فيلم نامه، 
13اثر پويانمايــى و 47اثر نماهنگ 
بــوده اســت. همچنيــن بيــش از 
5هزارو200قطعــه عكس، متقاضى 
شركت در جشنواره بوده اند. درنهايت 
پــس از بازبينــى، هيئــت انتخاب 
12فيلم داســتانى، 5فيلم مستند، 
4پويانمايى و 7نماهنگ را شايســته 

حضور در بخش مسابقه دانسته اند.
اين رويداد فرهنگى هنــرى را بنياد 
حفظ آثار و نشــر ارزش هــاى دفاع 
مقدس برپا كرده و نها د هايى همچون 
بنيادشــهيد و امور ايثارگران استان، 
حوزه هنرى انقلاب اسلامى خراسان 
رضوى، موسسه آفرينش هاى هنرى 
آستان قدس رضوى و... در برگزارى 

آن همكارى كرده اند.

 «آخرین سانس «کهربا

اكــران فيلم هاى بخش مســابقه از 
10آذر در پرديس ســينمايى هويزه 
آغاز شــده اســت و امروز بــه پايان 
خواهد رسيد. براساس اعلام جدول 
نمايــشِ فيلم هــاى اين جشــنواره 
اســتانى، امروز فيلم هاى «ســاك 
سفر»، «بازهم ســكوت» و «شهيد 
خادم الشريعه» از ســاعت17:30تا 

18:15 بــه نمايــش درخواهــد 
آمد. همچنيــن در ســانس بعدى 
از ســاعت18:30تا19:15دو فيلــم 
«پســرم» و «ناجى مى آيد» نمايش 
داده خواهد شــد. فردا ســاعت17 
نيز سالن شماره يك ســينماهويزه 
نخســتين  برترين هــاى  شــاهد 
جشنواره اســتانى فيلم دفاع مقدس 

خواهد بود.
در روز اول اكران هاى اين جشــنواره 
نيــز، فيلم هــاى «خاموشــى»، 
«عروسك»، «والا» و «پروازازحلب» 
به نمايش درآمد و ديروز هم مخاطبان 
اين جشــنواره به تماشاى فيلم هايى 
مانند «كرار»، «عمليات شناسايى»، 
«پــدر»، «خيرالنســا» و «زو» 

نشستند.

  کهربــا»، نخســتین جشــنواره»

تخصصی فیلم دفاع مقدس است

بنا به گفته جــواد فرهنگ نژاد، دبير 

«كهربا» و معاون هنرى ســينمايى 
بنياد حفــظ آثار و نشــر ارزش هاى 
دفاع مقدس خراسان رضوى، اغلب 
فيلم هاى رسيده به جشنواره همسو 
با موضوع هــاى مطرح شــده ايثار، 
شــهادت، پايدارى و مقاومت چهار 
موضوع اصلى اين جشنواره هستند 
كه به نقــش دفاع مقــدس در ابعاد 
اقتصاد مقاومتى، الگوسازى فرهنگى، 
سبك زندگى، عدالت و مبارزه با فساد 

توجه دارند. 
همچنيــن در آثار پذيرفته شــده به 
نقــش ادارات، نهاد ها، ســازمان  ها و 
اقشار مردمى در دفاع مقدس، شهداى 
مدافع حريم وطن در برقرارى نظم و 
امنيت و دفاع از ارزش  ها و شــهداى 
مدافــع حــرم در دفــاع از حريــم 
اهل بيت عصمت و طهارت(ع) توجه 

شده است.
او همچنين درباره اينكــه «كهربا» 
نخســتين جشــنواره فيلــم دفاع 

مقدس اســت، گفت: اين نخستين 
جشــنواره با موضوع دفــاع مقدس 
اســت كه به صــورت تخصصى در 
حوزه فيلم فعاليــت مى كند و براى 
اولين بــار در يكــى از اســتان هاى 
كشــور برگــزار مى شــود. شــايد 
جشــنواره هاى مشــابهى در استان 
با موضوعات مشــابه برپا شده اند اما 
هيچ كــدام به صــورت تخصصى به 
موضوع فيلــم دفاع مقــدس توجه 

نكرده اند.
فرهنگ نژاد درباره بخش عكس اين 
جشــنواره هم گفت كه اين قسمت 
به عنوان بخش جنبى مطرح اســت 
و در بخــش رقابتــى شــركت داده 
نمى شود: «در نظر داريم از آثار برتر 
تقدير كنيم و آن ها را براى گسترش 
فرهنگ دفاع مقــدس در قالب هاى 
مختلف منتشــر كنيم. يكــى از اين 
قالب ها برپايى نمايشــگاه در استان 

است.»

 آثار تکراری در جشنواره های تکراری

اولين جشــنواره «كهربــا» با همه 
ويژگى هايى كــه از آن گفته شــد، 
فردا با برگزارى مراســم اختتاميه و 
مشــخص شــدن برگزيدگان به كار 
خود پايان خواهد داد؛ براين اســاس 
در بخش فيلم داســتانى و مستند، 
نماهنــگ و پويانمايــى، مهــدى 
مســگران، مهدى رضــازاده و على 
عظيم زاده آثــار را داورى مى كنند. 
همچنين داوران بخش فيلم نامه اين 
رويداد سينمايى شــهاب ملت خواه، 
حســن كماليان و مجتبــى انوريان 

خواهند بود. 
 اما همچنان سوالى در اذ هان بى پاسخ 
مى مانــد: «آيا بهتر نيســت به جاى 
برگــزارى جشــنواره هاى متعدد و 
كم كيفيت استانى در حوزه فرهنگ و 
هنر دفاع مقدس، با اجماع دستگاه ها 
شاهد برگزارى يك جشنواره معتبر 
اســتانى باشــيم و آيا اساسا وظيفه 
دســتگاه هاى فرهنگى هنــرى در 
برگزارى جشنواره هاى متعدد است 
يا حمايت اصولى از توليد يا هر دوى 

اين موارد؟»
آثار رسيده، راه يافته و حتى برگزيده به 
جشنواره هاى استانى كه با موضوع ايثار 
و شهادت برگزار مى شوند، اغلب محدود 
و تكرارى هســتند. گاهى درميان آثار 
فيلم هايى ديده مى شود كه توليدشان 
بيش از چهار ســال پيش بوده است. 
ايــن تكــرار يــك زنــگ خطــر 
بــراى ســينماى دفــاع مقــدس 
است؛ زنگ خطرى كه حكايت از نبود 
توليد تازه در اين ژانر مهم ســينمايى 
در اســتان دارد. حمايت هاى محدود، 
كم توجهــى دســتگاه هاى متولــى 
فرهنگى هنــرى و حتــى حمايــت 
رانتى از تعــداد محدودى فيلم ســاز 
در اين حوزه، روزبــه روز بر ضعف آن 

مى افزايد. 
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واقعیت های وقایع اتفاقیه
درباره نشریه ای که امیرکبیر بنیاد گذاشت

جستار

«کهربا» سینمادوستان را به هویزه کشاند
برگزاری نخستین جشنواره تخصصی فیلم دفاع مقدس خراسان رضوی در مشهد
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در سوگ ۲ هنرمند
مراسم تشییع کاوه یاری، هنرمند نقاش 

و همایون خسروی دهکردی، منتقد سینما، امروز برگزار می شود

آسمان ابری گالری آسمان
نگاهی به نمایشگاه گروهی نقاشی آسمان

نشانه گذاری سجاوندی: یعنی
 

غزاله حســین پور| در ادامه معرفى نشــريات 

دانشــجويى، اين بــار به ســراغ ارگان انجمن 
اسلامى دانشــجويان دانشــگاه علوم پزشكى 
مشــهد رفته ايم. «بامداد» حوالى سال 1387 
به كوشش شمارى از دانشجويان دغدغه مند، 
به مدير مسئولى دكتر سيد جواد حسينى پا به 
عرصه وجود گذاشت. حدود 2 سال بعد، وقتى 
اعضاى جديد به انجمن اســلامى وارد شدند و 
مسئوليت نشــريه را به عهده گرفتند، درصدد 
تغييراتى برآمدند. آن هــا تفاوت هايى در فرم و 
رويكرد محتوايى ايجاد كردند و انسجام مطالب 

را در دستور كار قرار دادند. 
به گفته كيوان توكلى، از همكاران و مشــاوران 
نشــريه، «بامداد» تاكنــون 2 بازنگرى كلى را 
پشت سر گذاشته است. اين دانشجوى ورودى 
89 پزشكى كه از زمان بازنگرى اول، يعنى آغاز 
دانشجويى اش، با اين نشــريه همراهى كرده 
است، در تبيين اين روند مى گويد: در بازنگرى 
اوليه سرويس بندى كرديم و هركس مسئوليت 
يــك ســرويس را برعهــده گرفــت و هيئت 
تحريريه اى از دبيران ســرويس ها و همچنين 
يك شوراى سردبيرى تشــكيل شد. بازنگرى 
دوباره در سال 94 انجام شد و از آن زمان تا سال 
گذشته حانيه عليزاده مديرمسئول «بامداد» 
بود.اين نشريه با رويكرد اجتماعى سياسى و به 
صورت گاهنامه منتشــر مى شود. در سال هاى 
93 و 94 كه فضاى دانشــگاه بازتر شــده بود، 
«بامداد» ستون فقرات نشريات انجمن اسلامى 
شمرده مى شد و در كنار آن، نشريات پيرامونى 
نيز با رويكرد صنفى چاپ مى شدند. توكلى با 

بيان اين توضيحات ادامه مى دهد: در 
اصلاح دوم، بخشى براى مصاحبه با 
مسئولان دانشگاه اضافه شد كه بيشتر 
تمركز مســائل صنفى، تحليل هاى 
سياسى و مصاحبه هاى نشريه روى 
اين بخش بود، هرچند به طور كلى بار 
موضوعات صنفى را معمولا نشريات 
پيرامونــى دانشــكده ها بــه دوش 
مى كشند. به گفته اين پزشك جوان، 

در دوره اى كه فضايى شــاداب در دانشگاه ها 
جريان پيدا مى كند، شمارگان نشريه به حدود 
1400 نسخه مى رســد. درعين حال نمى توان 
مشكلاتى را كه در هر صورت نشــريات با آن 
روبه رو مى شوند انكار كرد: مى توان انتشار اين 
نشريه را به 2 دوره كلى تقسيم كرد. يكى قبل 
از ســال 92 در دولت اســبق و ديگرى بعد از 
آن. در دوره اول، محدوديت هــا جدى تر بود. 
به همين علــت، زمان زيادى را صــرف اقناع 
مسئولان مى كرديم. بعد از سال 92 اين مسائل 
و ملاحظه كارى هاى قبل از چاپ كمتر و به بعد 
از چاپ موكول شــد، ولى به طور كلى مى توان 
گفت پاى 2 نظر موازى در ميان بود. مسئولان 
رسمى دانشگاه معتقد بودند مشكلى با نشريه 
ندارند و چندان اعمال نظر نمى كردند اما گوشزد 
مى كردند كــه برخى از مطالب ممكن اســت 
مورد نقد نهادهاى خارج دانشــگاه قرار گيرد و 
مشكل ساز شــود. از اين روى، بايد حواسمان 
جمع باشد، مســئله اى كه ديگر فعاليت هاى 
دانشــجويى هم با آن روبه رو مى شد.مشكلات 
مالى مسئله ديگرى اســت كه توكلى از آن نام 
 مى برد: بحث مالى هميشه وجود داشته است. 
فكر مى كنم اخيرا اين بحث ها جدى تر شــده 
است و در حدى است كه با بودجه اختصاصى 

دانشگاه فقط مى توان 200 نسخه چاپ كرد. 
براى آشنايى بيشتر با نشريه، از حانيه عليزاده 
نيز ســراغ گرفتيم. او كــه طولانى   ترين دوره 
مديرمســئولى «بامــداد» را در كارنامه خود 
ثبت كرده است، از افتخاراتى مى گويد كه اين 
نشريه به دســت آورده است. طبق 
توضيحات او، «بامداد» در سال هاى 
92، 95 و 96 موفق به كسب رتبه 
اول نشريات سياسى در جشنواره 
نشريات دانشجويى وزارت بهداشت 
شد. همچنين سال 96 جايزه ويژه 
نشــريات سياســى را در ميان 
نشريات وزارت بهداشت، وزارت 
علوم و دانشگاه آزاد به دست 

آورد. 
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بیداری دانشجویان پزشکی در «بامداد» سیاسی
نگاهی به نشریات دانشجویی مشهد (۲)

نگارستان

امیرمنصور رحیمیان|  آسمان برایم همیشه یادآور روزی است که زیر چادر گلدار 

مادرم خوابیده بودم. نسیم عصرگاهان خنک و آرام، لبه های چادر را تکان 
می داد. اعضا و جوارحم خسته و وامانده، در خواب بودند ولی چشمانم 
وق زده زیر چادر، بیدار. آسمان را از سوراخ  کوچکی در گوشه چادر 
می دید. آبی بی نهایتش، گاه ابری و گاه صاف و صیقلی از دریچه ای کوچک 
جلوی چشمانم رد می شد. ابرها در نور آفتاب نیم بند عصرگاهی لبه هاشان 
زرد و طلایی و نارنجی می شد و رنگ لاجوردی آسمان کم کم رو به سرخی 
گذاشته بود. آسمان آن روز را به تمامی ندیدم، ولی همان مقدار هم کافی 
بود تا عاشقش شوم. آرزو کردم کاش می توانستم همچون مرغان بپرم و در 

تیره وروشن ابرهایش گم شوم. 
تصویر ذهنی من از آسمان، داستانی پشتش پنهان شده بود که هرچه 
دنبالش گشتم، در نمایشگاه «آسمان» چیزی از آن پیدا نبود. به جز پنج، 
شش اثر، بقیه کارها تکه هایی سرگشته و حیران از آسمان بودند به جای 
پنجره هایی رو به آن؛ البته هنرمندان با استفاده از رنگ و پیچش قلم، خیلی 
سعی کرده بودند آسمان را همان طور که هست، نشان بدهند ولی آیا 
نشان دادن این سقف نیلگون بدون رعایت فرم، نور و بدون درنظر گرفتن 
بافت بوم، کار منصفانه ای است؟ اینکه بخواهیم کار را هرچه سریع تر در 
معرض تماشا بگذاریم، دلیل کافی است برای نمایش هر چیزی که روی بوم 
خلق می کنیم؟ بعد هم روی کار قیمت بگذاریم که این اثر فلان قدر تومان 
می ارزد؟ پس تکلیف سلیقه مخاطب این وسط چه می شود؟ قضیه وقتی 
بدتر می شود که می فهمید اکثر آثار حاصل دست و قلم هنرمندان توانایی 
است که اتفاقا به خوبی از عهده رنگ و فرم و تکنیک بر می آیند ولی سبک ها 
را به ابتدایی ترین شکل اجرا کرده اند. در نمایشگاه های گذشته برخی از 
این هنرمندان، آثار فاخری به نمایش درآمده بود ولی این بار هنرمندی که 

به صورت حرفه ای دنباله رو سبک امپرسیونیسم است، به صورت ارادی یا 
غیرارادی در اثرش نور -مهم ترین عنصر این تکنیک- را فراموش و به راحتی 
حذف می کند  یا هنرمند دیگری که به سبک اکسپرسیونیسم کار می کند، 
بافت اثر و ضخامت خطوط برایش اهمیت چندانی ندارد و دیگری که 
از کلاژ فقط چسباندن چیزها را به نقش به یاد می آورد. به غیر از معدود 
آثاری که از تکنیک فوق العاده ای بهره می بردند، در مابقی کارها یک نوع 
شتاب زدگی، ترس، سهل انگاری و عجله دیده می شود. رنگ  اکریلیک 
را به صورت غیرحرفه ای روی هم انباشته کرده  و باعث ترک خوردن و 
پوسته پوسته شدن کار شده اند؛ البته قطعا نمی خواسته اند نتیجه این شود 
ولی به هر روی این از کار درآمده است. نقاشی از آسمان، ساده ترین نوع 
نقش زدن بر بوم است. ترکیبات ساده ای دارد و سریع می شود تمامش 
کرد ولی در جواب این سوال که آیا مهارت نمی خواهد، باید گفت قطعا 
می خواهد. اصلا برخی هنرمندان هستند که کارشان صرفا نقش زدن 
آسمان است. استاد هنرمند خودش باید حواسش را شش دانگ بدهد به 
این موضوع و بداند که هرزمان اثر مطلوبی تولید نکرد، جایش روی دیوار 
تماشاخانه های شهر نیست؛ حالا فرقی نمی کند شش سال زمان برده باشد 
یا شش دقیقه. در پایان باید چند نکته را یادمان بیاورم؛ اینکه هنرمند اولین 
دغدغه اش دیده شدن است، چه با انتقاد و چه با تعریف. پس سر زدن به 
نمایشگاه را فراموش نکنید. دلگرمی برای هنرمندان، صحبت از آثارشان 

است. این را از آن ها دریغ نکنید.
نمایشگاه نقاشی گروهی «آسمان» در نگارخانه آسمان، نبش وکیل آباد۳۸ تا 
سه شنبه ۱۲آذر، پذیرای هنرمندان و هنردوستان است. در این نمایشگاه آثار 
مریم سادات، سمیه سعادت منش، سهیلا آگاه، ثریا کاظم زاده، سحر میرفخرایی، 

فاطمه نصیری، راضیه قاسمی و ندا نعمتی به تماشا گذاشته شده  است. 
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افخمی| ســريال نمايش  خانگى دل به 

كارگردانى منوچهر هادى و تهيه كنندگى 
جواد فرحانى از چهارشــنبه 13آذر در 
شــبكه نمايش خانگى توزيــع خواهد 
داشــت. هادى كه پيــش از اين حضور 
در اين عرصــه را با ســريال پرمخاطب 
«عاشقانه» پشت ســر گذاشته ، اين بار با 
مجموعه «دل» به شبكه نمايش خانگى 
مى آيد. اين ســريال، فضايى عاشقانه و 
خانوادگــى دارد و قصه آن نيــز درباره 
ستايش عشق و تفاوت آن با انواع واقسام 
عشق اســت. همچنين «دل» به روابط 
خانوادگــى و آسيب شناســى مســائل 

فرهنگى و اجتماعى مى پردازد. ســاره 
بيات و حامد بهداد، دو بازيگر مشهدى، 
جزو بازيگران اصلى اين سريال هستند. 

بهداد و بيات پيش از اين حضور در شبكه 
نمايش خانگى را به ترتيب با سريال هاى 
«دنــدون طلا» بــه كارگردانــى داوود 

ميرباقرى و «عاشــقانه» به كارگردانى 
منوچهر هادى تجربــه  كرده اند. دركنار 
اين دو سعيد راد، بهرام افشارى، افسانه 
بايگان، بيژن امكانيان، كوروش تهامى، 
مهراوه شــريفى نيا و يكتا ناصر به ايفاى 
نقش مى پردازند. حضــور اين بازيگران 
دركنار كارگردانى منوچهــر هادى كه 
معمــولا با آثــارش، مخاطب عــام را با 
خود همراه مى كنــد، مى تواند به فروش 
اين فيلم به ويژه در رقابت با دو ســريال 
«مانكن» و «كرگــدن» كه اين روزها در 
شــبكه نمايش خانگى توزيع مى شوند، 

كمك كند. 

هدی جاودانی| صداى زن از آشــپزخانه 

به استقبال شوهرش مى رود و از او براى 
ناهار دعوت مى كند. پسر نوجوان خانه از 
راه مى رسد و به پدر و صداى مادر بر سر 
سفره ناهار مى پيوندد. پدر و پسر و صداى 
مادر، براى تولد مادر برنامه ريزى مى كنند. 
چهره هايشان هيچ نشانى از شادى ندارد. 
به نظر، اين پنجمين سالى است كه اين 
چنين غم بار زادروز مادرشــان را جشن 
مى گيرند. در خانه كيك مى پزند، آن را 
عزادارانه تزئين و برخى از خويشــاوندان 
نزديكشــان را دعوت مى كننــد. مهناز، 
مادر خانواده، حالا پنج سال است كه در 
غيبتى هميشــگى فرورفته است؛ زنى 
باهوش، تحصيل كرده، زيبارو و مهربان. او 
يك روز، هنگامى كه با همسرش به محل 
كار مى رود، براى اولين بار حجمى غريب 
و دردناك را درون ســينه اش احســاس 
مى كند؛ اتفاقى كه ابتدا در نظرش چندان 
بااهميت نمى آيد و ســپس با مراجعه به 
پزشك، به مصيبتى جان كاه بدل مى شود.
«تمامــى چيزهايى كه جايشــان خالى 
است»، داستان زنان در تقابل با سرطان 

سينه است؛ روايتى روان كاوانه كه قصد 
مى كند درونيــات، افكار و احساســات 
مشــترك تمامى اين زنــان را به تصوير 
بكشــد و انبوه افــكارى كــه درپى آن 
مى آيد، به خودى خــود، مهلك تر از اين 
توده سرطانى است؛ نقصى كه در ابعادى 
گسترده، زندگى فردى و اجتماعى زنان 
را تحت تأثيــر قــرار مى دهــد. فيلم از 
توضيحات تخصصى پزشكىِ هميشگى 
درمــورد بيمــارى فاصلــه مى گيرد و 
به روايت هاى شــخصى بيمــاران اكتفا 
مى كنــد. زينــب تبريزى، نويســنده و 
كارگــردان فيلم، در تناســب با واقعيت 
زندگى اين زنان و بــا زبانى صريح، براى 
خلق روايتى تابوشكنانه تلاش مى كند. 
پرداختن به مسئله اى اين چنين فراگير 
و بااهميت كه همــواره محافظه كارانه و 
در چهارچوبى محــدود اتفاق مى افتاده، 
نيازمند كسى با ويژگى هاى تبريزى بوده 
است؛ مستندســازى كه به گفته خود تا 
پيش از اين، اجتماعى يا شهرى ساز بوده 
و به ســوژه هايى چون موسيقى خيابانى 
مى پرداخته است، اين بار در رويارويى با 

سوژه اى كاملا متفاوت، از رويكرد خود در 
آثار پيشينش الهام مى گيرد.

تأكيد فيلم بر اهميت دادن به مشكلات 
روحى و روانى زنــان، به عنوان مهم ترين 
علت ابتلا به انواع ســرطان است. مهنازِ 
درگذشته و جميله نجات يافته از سرطان، 
در طول داستان، گواهى بر همين تأكيد 
است؛ رويارويى زنى كه ديگر وجود ندارد، 
با زنى كه براى وجود داشتن مبارزه كرده 
است؛ جميله، زنى توانمند و خوش روحيه 
كه پس از ورشكســتگى و فوت همسر، 
به سرطان مبتلا مى شــود اما در تلاشى 
آگاهانه، هم زمــان با درمان پزشــكى، 
درمان روان پزشكى را نيز پيش مى گيرد. 
با برون ريزى احساســات منفى، روحيه 
خود را بازمى يابد و از ايــن كارزار پيروز 
بيرون مى آيد. زندگى اش را وقف كمك 
به بيمارانى مانند خــود مى كند و مهنازِ 
درگذشته، با حســرتى مدام، جميله را 
مى ستايد. روايت زندگى مهناز و جميله، 
به موازات و در دل يكديگر اتفاق مى افتد 
و با وجود آنكه سرنوشت غم انگيز مهناز، 
در جايگاه روايت اصلى قرار مى گيرد و بار 

سنگين ترى نسبت به پايان خوش جميله 
دارد، فيلم سراسر اميد است؛ اميدى كه 
در دو وجــه مطالبه گرى براى پوشــش 
بيمه خدمات درمانــى بهبوديافتگان از 
ســرطان پستان و فرهنگ ســازى براى 
پيشــگيرى از ابتلا بــه ايــن بيمارى، 
رســالتى بــزرگ را بــر دوش مخاطب 

قرار مى دهد.
استفاده از آرشــيو عكس ها و فيلم هاى 
شــخصى خانواده مهناز، جان بخشيدن 
به تصاوير با روايتگرى ســولماز غنى و 
بازسازى آن ها در لوكيشن هاى مستند، 
حضور اعضاى خانــواده مهناز در فيلم و 
همچنين قاب هــاى تأثيرگذار از چهره 
زنان آشفته و دردمندِ مبتلا در مطب ها 
و بيمارســتان ها، ازجملــه نقاط عطف 
فيلــم اســت. «تمامــى چيزهايى كه 
جايشان خالى است»، در 74دقيقه و با 
فيلم بردارى در چهار اســتان اصفهان، 
تهران، مازندران و آذربايجان غربى توليد 
شــده و از هشــتم مهر اكران خود را در 
گروه هنروتجربه آغاز كرده  و هنوز ادامه 

دارد. 

۲بازیگر مشهدی به شبکه نمایش خانگی می آیند
توزیع سریال «دل» با بازی حامد بهداد و ساره بیات از چهارشنبه این هفته

نبرد دردناک زنانه
نگاهی به مستند «تمامی چیزهایی که جایشان خالی است» که این روزها در سینما هویزه روی پرده است
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فيلم سينمايى «شاهين» جزو 115فيلمى است 
كه فرم حضور در جشــنواره سى وهشــتم فيلم 
فجر را پر كرده اند. اين فيلم، محصول ســازمان 
سينمايى داريوش و اولين فيلم  سينمايى سالار 
طهرانى اســت كه در فهرســت 37فيلم متعلق 
به فيلم ســازان اول اين دوره از جشــنواره قرار 
دارد. طهرانى كه ســابقه ســاخت چندين فيلم 
كوتاه و مســتند را در كارنامــه دارد، اولين فيلم 
سينمايى اش را در ژانر وحشــت جلوى دوربين 
برده  اســت. فيلم نامه «شــاهين» به قلم مهران 
رنج بر، نويســنده، كارگردان و بازيگر، به نگارش 
درآمده  است. مراحل فنى اين فيلم سينمايى نيز 
21شهريور و هم زمان با روز ملى سينما به پايان 
رســيد اما هنوز جزئياتى از داســتان آن منتشر 

نشده  است. اين اثر ســينمايى به تهيه كنندگى 
آرش سجادى حســينى و على گلبهاران ساخته 
شــده اســت و در آن بازيگرانى چــون عليرضا 
كمالــى، گلاره عباســى، مهــران رنج بــر، بهار 
نوحيــان، فرزين محدث، ريحانه رضى، فرشــاد 
دهنــوى، هادى اليــاس و احســان امانى نقش

 آفريده اند.

«شاهین»؛ متقاضی حضور در فجر۹۸

نگار راد| با نزديك شــدن به پايان مهلت دريافت 

نسخه نهايى 115فيلم سينمايى متقاضى حضور 
در سى وهشتمين دوره جشنواره فيلم فجر، هيئت 
انتخاب فيلم هاى سينمايى اين دوره از جشنواره 
معرفى شدند. بر اين اساس، هفت سينماگر، انتخاب 
فيلم هاى بخش سوداى سيمرغ(مسابقه سينماى 
ايران) و نگاه نو(ويژه فيلم اول كارگردانان) را برعهده 

خواهند داشت. همايون اسعديان، فيلم نامه نويس، 
 تهيه كننده، كارگردان و رئيس هيئت مديره خانه 
ســينما، يلدا جبلى، فيلم نامه نويس، تدوينگر و 
كارگردان، رضــا درســتكار منتقد، نويســنده 
كتاب هاى ســينمايى و مستندساز، سيدمحمود 
رضوى، تهيه كننده مشهدى سينما و عضو شوراى 
صنفى نمايش، محمد احسانى، عضو شوراى پروانه 
نمايش فيلم سينمايى و مدير شبكه هاى تماشا، 
نمايش و نســيم، محمود اربابى، فيلم نامه نويس، 
عضو شوراى پروانه ساخت و معاون توسعه فناورى 
و مطالعات سازمان سينمايى و حسين كرمى، عضو 
شوراى پروانه ساخت و نمايش فيلم هاى سينمايى  
قرار است تا 15دى فيلم هاى  سينمايى راه يافته به 

اين دوره از جشنواره را معرفى كنند.

جميل رستمى كه در كارنامه خود ساخت فيلم هاى 
سينمايى «ژانى گه ل»، «مرثيه برف» و «چشم» را 
دارد، اين روزها چهارمين فيلم بلندش با نام «بى تار» 
را براى حضور در جشــنواره فيلم فجر امسال آماده 
مى كند. اين فيلم كه با بازى بازيگرانى چون مهدى 

پاكدل، مريم بوبانى، محيا دهقانى و تينو صالحى در 
روستاهاى كردستان فيلم بردارى شده  است، فيلمى 
متفاوت و با ويژگى هاى بومى است. داستان «بى تار» 
نيز درباره سفر يك گروه موسيقى به كردستان عراق 
اســت و اتفاقاتى كه منطقه را تحت تأثير قرار داده 
است، قصه فيلم را پيش مى برد. موسيقى اين فيلم 
نيز -براساس شخصيت هاى گروه كه از بخش هاى 
مختلف ايران هســتند- برگرفتــه از ملودى هاى 
اقوام ايرانى ازجمله كردى اســت. همچنين به گفته 
حامد حسينى، تهيه كننده، «بى تار» فيلمى درباره 
هم زيستى مسالمت آميز بين كردهاى ايران و عراق 

است و بنايش بر برادرى و دوستى است.

امير پوركيــان كــه در كارنامه حرفــه اى خود 
تهيه كنندگــى فيلم هايى چون «دريــا و ماهى 
پرنده» و «خنده هاى آتوسا» و همچنين كارگردانى 
فيلم «ناكوك» و سريال «ممنوعه» را دارد، نسخه 
نمايش ساخته جديدش با نام «آينده» را تحويل 
دفتر سى وهشتمين دوره جشنواره ملى فيلم فجر 
داده  اســت. «آينده» به كارگردانى و نويسندگى 
امير پوركيان و تهيه كنندگى سيدضياء هاشمى، 
يك فيلم اجتماعى درباره خيانت است كه جامعه  
پرتلاطم امروز را در بطن خانواده روايت مى كند. 
در خلاصه داستان فيلم آمده است: «آينده جنين 
مادرى اســت به نام امروز...». همچنين اين فيلم 

نخســتين همكارى اميرپوركيان با تهيه كننده  
فيلم هايــى چــون «عــروس»، «اعتــراض» و 
«شوكران» است. پانته آ  بهرام، كامبيز ديرباز، امير 
جعفرى، نيما شعبان نژاد و شهرام قائدى از جمله 

بازيگران اين فيلم هستند. 

معرفی هیئت انتخاب فیلم های سینمایی جشنواره

«آینده» در فجراز کردستان عراق تا جشنواره فیلم فجر

كاوه يارى، هنرمند نقاشى كه به خلق آثار نقاشى با چكش 
شهرت داشت، درگذشت. يارى بيشتر در خلق نقش هاى 
برجسته  اى تمركز داشــت كه يادآور فضاهاى اساطيرى 
بودند. همچنين فلز و به ويژه مس بوم هاى اين هنرمند از 
شهرت خاصى برخوردار بود. مراسم تشييع زنده ياد كاوه 
يارى امروز سه شــنبه(12آذر)، برگزار و پيكر آن مرحوم 
در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا(س) به خاك ســپرده 
مى شود. همچنين روز گذشــته هفتادوششمين مجله 
«سينماوادبيات» ويژه  سينماى مدرن با چهره  كليدى آن، 
«سهراب شــهيدثالث»، درحالى منتشر شد كه همايون 
خسروى  دهكردى، مديرمســئول اين مجله، از دنيا رفت. 
همايون خسروى دهكردى، به دليل عوارض بيمارى قلبى 
10آذر در شصت وهشت سالگى در بيمارستان درگذشت. 
مراسم تشييع اين منتقد سينما نيز امروز 12آذر از مقابل 

خانه سينما برگزار مى شود. 

گــروه هنــر| «درياچــه قــو» 

به كارگردانــى رضــا صابرى در 
ســى وهفتمين دوره جشنواره 
بين المللى تئاتــر فجر به عنوان 
نماينــده مشــهد روى صحنه 
رفــت و توانســت تنديــس 
بهتريــن كارگردانــى، بهترين 
آهنگ سازى، بهترين بازيگرى 
زن، بهترين طراح حركات فرم 
و ديپلم افتخار بهترين بازيگرى 
زن، بهتريــن طراحى آرايه هاى 
صوتى، بهتريــن طراحى نور و 
بهترين طراحى گريــم را از آن 
خود كند. اين نمايش اين روزها 
در تماشاخانه ايران شهر تهران 
روى صحنه رفته و با استقبال و 
بازخوردهــاى مثبت مخاطبان 

تهرانــى رو به رو شــده  اســت. 
«درياچه قو» كه پيش از اين با 
گروه بازيگران مشهدى در مشهد 
و جشــنواره تئاتر فجر به روى 
صحنه رفته، در اجراهاى تهران 
در تركيب بازيگران، دستخوش 
تغيير شده  اســت. رضا صابرى، 
كارگردان نمايش «درياچه قو»، 
در گفت وگويى با مهــر، درباره 

دليل تغيير بازيگــران نمايش 
باتوجه به اجرايى كه در جشنواره 
تئاتر فجر داشته اند، توضيح داده 
اســت: در اجراى تهران به دليل 
شرايط سختى كه براى اسكان و 
رفت وآمد گروه وجود داشت، تيم 
بازيگران نمايش به جز دو نفر از 
بازيگران زن تغيير كردند: «به جز 
ســتايش رجايى نيــا و عاطفه 

پوربهرام، بقيــه بازيگران عوض 
شــده اند و هنرمندان تئاترى از 
تهران، مــن را در اجرا همراهى 
مى كننــد.»  بر اين  اســاس در 
اين اثر نمايشــى كه برگرفته از 
باله «درياچه قو»، نوشته پيوتر 
ايليچ چايكوفسكى است، مهران 
امام بخش، مارال فرجاد، ستايش 
رجايى نيــا، مجتبى شــفيعى، 
عاطفه پوربهرام، محبوبه سلطانى 
و عارفه معماريان به ايفاى نقش 
مى پردازند. لازم به ذكر اســت 
ايــن كار بــه تهيه كنندگــى 
مســعود حكم آبادى تا 26دى، 
هرشب ساعت21 در تماشاخانه 
ايران شــهر تهران، روى صحنه 

مى رود. 
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نمایش «دریاچه قو» با بازیگران جدید، در تهران
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ایرج طوفــان | مقصود مــا از «نشــانه گذارى 

ســجاوندى: يعنى» بحث درباره نشــانه گذارى 
جمله هايى اســت كه در آن ها يا در جمله بعد از 
آن ها واژه «يعنى» به كار رفته است. در اين باره، 
از حيثِ ســاختِ جمله (معتقدم نشانه گذارى 
سجاوندى اصلا امرى ســاختارى است و نبايد 
معنا را در آن دخيل كرد)، 2 تحليل وجود دارد: 
به تعبير نگارنده، تحليل «ســنتى» يا «قالبى» 
و تحليــل «دســتورى». مقصــود از تحليــل 
قالبى آن اســت كه باور عمومى پيرو عده اى از 
«ويراستاران» بر آن است و غالبا بدون شناخت 
نحو (خوش بينانه تر، بــدون در نظر گرفتن آن) 
عمل مى كند. در اين روش، واژه اى در نظر گرفته 
و براى آن در همه جا حكمى كلى داده مى شود. 
براى مثال، در بحث مــا، معتقدند همواره پيش 
از «يعنــى» نقطه ويرگول مى گذاريم. درســت 
است اما نه هميشه. چرا؟ اين نمونه ها را ملاحظه 
كنيد: 1- «به تازگى نيز تحصيلات در اين كشور 
اجبارى شده است؛ يعنى هر كودك بعد از رسيدن 
به هفت سالگى، بايد دست كم 8 سال به مدرسه 
برود.» 2-  «مرگ؛ يعنى زندگى جاويد» 3- «اگر 
در كوچه اى بن بست زندگى مى كنيد، تمام كوچه 
حق شما و همسايگان است؛ يعنى كسانى كه در 
كوچه حق عبور و به ساختمان هاى آن دسترسى 
دارند.» و 4- «اين اصل؛ يعنى در نظر داشــتن 
مصلحت كودك، موضوعى اســت كه در حقوق 
اسلام نيز ريشه هايى بسيار قوى دارد.» اكنون اين 
موارد را با رويكرد دستورى بررسى مى كنيم.احمد 
سميعى گيلانى درباره موارد كاربرد نقطه ويرگول 
مى نويســد: «1- براى جــدا كردن ســازه ها و 
جمله هاى هم پايه اى كــه درون يك يا چندتاى 
آن ها نشــانه هاى فصل و وصل (بيشتر ويرگول) 
به كار رفته باشــد. ... 2- به جاى نقطه، پيش از 
جمله اى كه با واو عطف آغاز يا نهاد اختيارى آن 
به قرينه حذف شده باشد. ... 3- در پايان هر شاهد 
يا هر قسم مجزا از يك مجموعه شواهد و اقسام، 
اگر به صورت جمله نيامده باشند. ... تبصره: بين 
جمله هاى معطوف، اگر فعل به قرينه حذف شده 
باشد، نقطه ويرگول گذاشته نمى شود.» (نگارش 
و ويرايــش، 1389، تهران: ســمت، ص. 260) 

كاربرد نقطه ويرگول در نمونه اول (به تازگى ...)، 
مطابق نخستين كاربرد اين نشانه، درست است. 
2 جمله هم پايه با عنصر هم پايه ســاز به يكديگر 
معطوف شــده اند. از قضا، اين عنصر هم پايه ساز 
«يعنى» اســت. كاربرد نقطه ويرگــول در مثال 
دوم مشــمول هيچ يك از مواردى كه ســميعى 
گيلانى برشمرده است نيست. مثال دوم (مرگ 
...) يك جمله است كه تقى وحيديان كاميار آن 
را ذيل جملات ســه جزئى بى فعل طبقه بندى 
مى كند (دستور زبان فارسى(1)، 1389، تهران: 
سمت، ص. 25). «يعنى» در اين جمله به هيچ 
نشانه اى نياز ندارد: «مرگ يعنى زندگى جاويد.» 
در نمونه سوم، تمام عبارتِ «يعنى كسانى كه در 
كوچه حق عبور و به ساختمان هاى آن دسترسى 
دارند» در حكم بدل اســت (مبدل منه: شما و 
همسايگان) و چنان كه مى دانيم، نقش نماى بدل 
مكثى اســت كه با 2 ويرگول در آغاز و پايان آن 
نمايش داده مى شود. بنابراين نمونه 3 را به اين 
ترتيب نشانه گذارى مى كنيم: «اگر در كوچه اى 
بن بست زندگى مى كنيد، تمام كوچه حق شما و 
همسايگان است، يعنى كسانى كه در كوچه حق 
عبور و به ســاختمان هاى آن دسترسى دارند.» 
همچنيــن در نمونه 4، «يعنى در نظر داشــتن 
مصلحت كودك» بدل «اصل» است: «اين اصل، 
يعنى در نظر داشتن مصلحت كودك، موضوعى 
است كه در حقوق اســلام نيز ريشه هايى بسيار 
قوى دارد.» حاصل، در به كار بردن نشــانه هاى 
سجاوندى، به ندرت مى توان قالبى و با يك حكم 
كلى عمل كرد. در اين صورت، دچار بلاتكليفى 
در نشــانه گذارى و در نتيجه گرفتار متن هايى 
آشفته، سخت خوان و دشــوارياب خواهيم شد. 
نخســت، بايد با مطالعه نحوِ به روزِ زبان فارسى 
با نقش هاى دستورى آشــنا شد، سپس كاركرد 
دقيق نشــانه هاى ســجاوندى را متناســب با 
آن(نقش هاى دســتورى) آموخت. اين در حالى 
است كه متأسفانه حتى «دستور خط فارسى» 
مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسى نيز درباره 
اين مهم (كاركرد نشانه هاى سجاوندى) سكوتى 
معنى دار كرده است و دست كم اين دانشجو منبع 

جامع و به روزى دراين باره سراغ ندارد. 
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نيز با رويكرد صنفى چاپ مى شدند. توكلى با 
بيان اين توضيحات ادامه مى دهد: در 
اصلاح دوم، بخشى براى مصاحبه با 
مسئولان دانشگاه اضافه شد كه بيشتر 
تمركز مســائل صنفى، تحليل هاى 
سياسى و مصاحبه هاى نشريه روى 
اين بخش بود، هرچند به طور كلى بار 
موضوعات صنفى را معمولا نشريات 
پيرامونــى دانشــكده ها بــه دوش 
مى كشند. به گفته اين پزشك جوان، 

نشريه به دســت آورده است. طبق 
توضيحات او، «بامداد» در سال هاى 
96 و 96 و 96 موفق به كسب رتبه  95 ،95 ،95 92
اول نشريات سياسى در جشنواره 
نشريات دانشجويى وزارت بهداشت 

شد. همچنين سال 
نشــريات سياســى را در ميان 
نشريات وزارت بهداشت، وزارت 
علوم و دانشگاه آزاد به دست 

آورد. آورد. 
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